
 ( ۴۳ المهدی )جلسه عرفة م

 اگر ما الان داریم در یک  ۶۴-۶۳صفحه  
ً
، سوره مبارکه آل عمران را بیاورید. جا دارد یادی کنیم از شهید سید رضی که انصافا

 می
ی

 یک جزء جدی امنیتی زندگ
ً
ی و خوش کنیم، حتما نام در آسمان، شهید  اش شهید سید رضی است. و خب گمنام در زمی 

 خیلی خوبی بود خلاصه. جنس خوب می سید رضی یک حاج قاسمی برای خودش بود. و  
رساند به محور مقاومت و همه  ساقی

ی پنهابی نبود. و چند بار هم به او تذکر داده بودند آن  یعتی   دانستند که کار این است،می هم   ها که دست و پایت را  وریچی 

ی می  ای با ایشان بله، زیاد. نه خاطره شناختید؟  کرد. سوال: شما ایشان را می جمع کن، او هم سفت محور مقاومت را تجهی 

قدر گمنام بود، و خیلی آدم مخلص بی  نندارم، با ایشان دمخور نبودم ولی خب یک سوریه بود و سید رضی دیگر. این که ا 

 ادعای کارکن، و مهم حرف و حدیث، پارسای بی 
ی

این تیپ آدم ترین ویژگ اینهای  بود که  این  به شدت اهل مذاکره و  ها  ها 

ها، این است که  ها وحاج قاسم، با یک کسابی مثل روحابی و این ها بودند. فرق امثال این کردن و این  dealو اهل    ، دیپلماسی

ها را  ها وقتی مذاکره میاین ی ي  می   dealکردند و خیلی چی  ِ
رْعُهَا قی

َ
« بود که »ف

ٌ
ابِت

َ
هَا ث

ُ
صْل
َ
کردند، پایبند به اصول بودند. یعتی »أ

مَاءِ« شده بود. ی ت آقا که می السَّ ثابت پیدا کرده بودند. یعتی شما به تعبی  حضی بی دارد و  عتی فرع غی  فرمایند انقلاب یک سی 

ی که قابل تغیی  است صورتش است.   ی قابل تغیی  است. آن چی  تش غی   دارد، سی 
سید    و   ما در کار حاج قاسمشیک صوربی

، می  رضی
ً
 که به شدت اهل دیپلماسی هستند اتفاقا

ً
دیدید  های دیپلمابی هستند. ولی وقتی می ها به شدت آدم . این دیدید کاملا

ون، این را یک عنض ثابت می   می از بی 
ً
دیدید که دچار سندروم باسن  دیدید. با اینکه این با امثال روحابی فرق دارد. که کاملا

 معلوم نیست  بی 
ً
صل ثابتش کجاست الان؟ او رد کند. اچه کار دارد می  و   کدام صندلی نشسته  رویقرار است. یعتی اصلا

 رد متشابه به محکم داشتند. رد صورت به    کرد متشابه به محکم نمی 
ً
ت داشتند. این سمثل حاج قاسم. حاج قاسم کلا ها نه. ی 

مَّ که  خواست به آن عمل کند  ای را برداشته بود آورده بود، به عنوان متشابه می یک دانه ساقه 
ُ
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ی را برداشته بود گرفته بود اینجا، اصلا شما نمی عَهْد  تو  دانید دارد چه کار می« مثلا این همی 

ً
کند با این آیه. اصلا

؟ هیچی فهم نمی  ؟ با آبی ؟ تو با مابي
ی که فهم میشد. در کار اینخائتی ی ه در اختیارش  شد، این است که متشابهابی را هم کها چی 

ی که در این مثل روحابی و حمل اولی وقتی می  شد. های محکم. این دیده می زند به یک پایهگذاری، قلمه میمی ی ،  ولی چی  بیتی

 کند. فهمد دارد چه کار میبیتی نمی می

ی  رُوا  ترش را نگاه بکتی »دو تا آیه پایی 
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دیدید.  دیدید که نمی ها را بزن، بعد شما می ف

ی را می  آید از یک غی  حاج  آید از حاج قاسم، این حرف در میبینید این حرف در میبینید، می الان در کار سیاسیون ما هم همی 

ی را، درخت دیده نمی . در این نمیدیدیدیدی، در این نمی قاسم. ولی در این درخت می  ی ی چی  شود، در آن درخت  بیتی همچی 

ت خوب چسبیده، شود، یعتی معلوم است که تمام این ساقهدیده می ها چسبیده به تنه، به یک تنه قوی چسبیده، به یک سی 

ت انقلابی چسبیده، به عدم سازش با استکبار چسبیده، به این عبارات چسبیده. در کا   ر سید رضی هم اینبه یک سی 
ً
ها کلا

ین دیپلمات  .  ، حالا تا ببینیم چه کار می به دنیا بیاورد ها ها بودند، که مادر گیتی تا بیاید یک دانه دیگر از اینبهیی کند مادر گیتی

 این و ها تولید سید رضی و تولید حاج قاسم بالاخره به این مفتی 
ی

ی سادگ  به همی 
ً
،  حالا انشاءاللهشود. ها انجام نمی ها، احتمالا

شود. تا سه هفته طراحی بزن بزن شد، بزن بخور  ای بزن بزن است ببینیم چه می امید نیستیم ولی حالا تا سه هفته  که نا ما  

 در این موارد همه سعی می
ً
ند جلو. هم  دیگر. معمولا دیگر،    هایطرف ، هم ما، هم یک  ها طرقی کنند خاکریزشان را یک دانه بیی

ند. حالا تا سه هفته بزن بزن، بزن بزن جنگ نه ها. یک دفعه یک جابي یک  که همه مشغول بردن خاکریز به سمت جلو هست 

هابي که همه هم می شود. یک جابي یکی آن را میناوی غرق می
ی کند. همه از این قضیه  چه کار می  گ دارد   دانند زند. از این چی 

 مطلع هستند. 



کنم چرا دارم اینجوری  را هم بیاورید. حالا عرض می  ۷۸ء آیه  . سوره مبارکه نسا سوره مبارکه آل عمران را ببینید   ۱۱۲و    ۱۰۳آیه  

ت با قرآن، که به عباربی آقای بهجت می می فرمایند از اشار شیعه این نکته است  کنم، یک نکته مهمی است در ارتباط حضی

ای معرفة المهدی را هم  هکند. از آن اول که بحثکند. خدا زمینه ضلالت ایجاد نمی که خدا غیبتی را همراه با خسارت نمی 

آورد. آن طولابی شدن  غیبت موجب ضلالت احدی شود، خدا غیبت را نمی   گفت اگر داشتیم، یادتان هست که روایابی که می 

غیبت است که محصول کفر بندگان است، وگرنه اصل الغیبه لکائن است و جزء اتفاقات بسیار خوبی است که انسان را از  

 رد  ها بحث . این دهد ظاهر به باطن سی  می 
ً
هابي بود که گفتیم. لذا اینکه این دوره، دوره ریب و شک است در روایات کاملا

افتند. وگرنه قرار نیست این موجبات ضلالت درست بکند.  « است آنجا، باطلگرایان به شک مییرتاب فیه المبطلونشده، »

ابَ  ار شیعه؟ بهشود از اش جوری یک دفعه این می حالا چه از اشار شیعه است؟ چه
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جوری وجود دارد، این ماترک  گویند یک ماترک این فرمایند، نمی رِك

ت و این  ها ابعاد یک حقیقت قرار  شود. اینها هم نه اینکه از همدیگر جدا نکنید، از همدیگر جدا نمی من است. قرآن و عیی

َّ می ي
َ

ا عَلی
َ
ا حَتیَّ يَرِد

َ
ق ِ
ییَ
ْ
نْ يَف

َ
د و آن موقع »ل حَوْضَ« اینگی 

ْ
ل
َ
شوند تا اینکه در حوض به من برسند. نه اینکه در  ها هم جدا نمی  ا

 شوند از همدیگر. حالا بحث حوض را یک موقعی باید مفصلش را عرض بکنیم. حوض جدا می

، حالا آن  ساقی آن حوض   گویند مقام احدیت، که آن موقعدانند، به آن میاند میهابي که عرفان خوانده بالاترین نقطه هستی

ی است. آن بالاترین نقطه المؤمنی  ی است که شّش این است که  ایناصلا  شود که  کشف می   اشهم امی  ها یکی بود. برای همی 

ها وجود کتتی  بحث قرآن شوند. چون ایندر  کسابی که دنبال حل مسئله غیبت برای خودشان هستند، باید به شدت وارد  

خواهد به محضی امام برسد، باید به محضی قرآن  شود این، آن موقع است که اگر کسی می امام است. این وجود کتتی امام می

سد. این که می خاطر اینکه مرتبه عقلی جوری است، بهگویند از اشار است اینبرسد. هر سؤالی از امام دارد، باید از قرآن بیی

 غیبت ندارد. معقول که غیبت ندارد. محسوس غیبت دارد.  
ً
ان کرده است. مرتبه حسی امام  که اصلا این را آن موقع خدا جیی

ان کرده با بعد دیگر کتتی  ابُ الله« اش و آن خود قرآن است. اگر کسی میرا خدا جیی
َ
ا كِت

َ
  خواهد همه انواع، این دیگر »حَسْبُن

ی آیابی که الان گرفته  نیست،   وقتی افراز میها  . که اینمکنایم دستمان، آیات سوره حجر آن موقع عرض میهمی 
ً
شوند، عملا

آید  ش می ابینید، یکی اش را می افراز شدن یک حقیقت است، یک حقیقت است که دارد به صورت افراز، شما دارید افراز شده

، یکی  . مکتوب و تدوین شده. آنش می ادر عالم انسابی خواهد مؤدب خدمت امام برسد،  موقع اگر کسی میآید در عالم کتتی

ی است که آقای بهجت می باید مؤدب خ ی ان شده دمت قرآن برسد. این همان چی    »رحمکم الله«   گویند به لحاظ شخصی جیی

قرآن دیگری    مقابل یک موقع، حالا در  آن قرآبی که روح امامت درش هست آن کند. یعتی طرف مسئله فرج شخصی پیدا می 

، قرآبی است در اتاق تشَی    ح، قرآن در اتاق تشَی    ح  گویم، قرآن روی تخت غسالخانه است به تعبی  قرآنکه من به شما می 

گفتند الان امام یک جابي  دری از درهای جهنم است. قرآن زنده با امام که شما در محضی امام رسیدید، که اگر به شما می

می  چه کار  شما  دارد،  می تشَیف  زانو  دو  همینجوری  دیگر  می کردید؟  شَوع   »
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ی یکشنبه گفتم، تولید علم دیتی توسط امام زمان. در کجا گفتم؟ در   ی امام زمان همی  تولید علم دیتی توسط خود وجود نازنی 

 ضبط شده یا نشده.  دانمگعده قم. حالا نمی 

خواهید به سمت قرآن بروید،  خواهم یک خورده این معنا را برایتان باز کنم، که ببینید اگر میحالا می   را نگاه کنید.   ۱۰۳آیه  

ی تشَی    ح مفشین. این فرق دارد با همدیگر.   ، نه قرآن روی می 
را نگاه کنید.    ۱۰۳باید به سمت امام بروید. قرآن امامی به عباربی

« این  ببی ِ
َّ
صِمُوا بِحَبْلِ اللَّ

َ
« است. یک حبل است دیگر، »وَاعْت ِ

َّ
صِمُوا بِحَبْلِ اللَّ

َ
نید یک حبل است، خوب دقت کنید »وَاعْت

کند باز کردن که شما اگر به حبل الله اعتصام کنید، یک حبل. بکنید این اتفاق  کند؟ شَوع می یک حبل خودش را چه کار می 

گداری هم کردیم، دیدید که هم ما داریم که همه حقایق را در کتاب است.  شوم که حالا گهادآور میها رو یافتد. این بحث می
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ی داریم که »وَك ی است که در سوره یاسی  ها یکی بود. همچنی 
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«قی ِ
ی « فرق دارد با همدیگر؟ نه، گ می   هم   « هم داریم »كِتاب  مُبِی  ٍ

ی فهمد فرق نداره؟ در حوض معلوم  »إِمَام  مُبِی 

   این فهمیم این کهکنیم که در حوض همه میشود فرق ندارد، که حالا این حوض را یک موقعی اگر لازم شد عرض میمی
ً
اصلا

، یکی بود که! فقط یکی  ی ی چهیکی   اش کتتی آمد پایی  ، که حالا مدل این ثقلی  ی  آمد پایی 
اش  اش با انسابی جوری کتتی اش مدل انسابی

د، یک بحث دیگر است. در کنار همدیگر قرار می   گی 

. گ شما می  ی ا« آمده پایی  ا عَرَبِيًّ
ً
رْآن
ُ
ی »ق خواستم به محضی امام برسم، امام غائب نیست اصلا. امام  که اگر من مید  فهمینه همی 

  داریم. امام برای تو غائب است، من پشتم را بکنم به قرآن خب میغائب ن
ً
شود امام غائب. من این را بارها عرض کردم، مثلا

یه  کند، تو داری خسوف کسوف می کند، شمس که کسوف نمی قمر که خسوف نمی  . وگرنه او که یا دائم الفضل علی الیی کتی

 قمر خسوف  که، تو داری در خسوف قرار می شود  است دیگر، تو موقعیتت یک دفعه یک جوری می 
ً
ی، نه اینکه مثلا گی 

گویند امام غائب است،  دهی. این که می کند. تو داری در یک موقعیت اینجوری خودت را قرار می کند یا شمس کسوف می می

ز این هم  شود، »لا یری شخصه« آخر غیبت یعتی »لا یری شخصه« بیش اای بیش نیست. آبی که دیده نمی یک شایعه

امام دیده نشود ولی شما همه  باشد شخص  بفرمایید که اگر یک جابي  توانید تلفن بزنید، سوال  اش مینیست، شما فرض 

س  بکنید، چه کار بکنید، در اسکای روم. حالا فرض کنید شما به این می گویید امام غائب؟ خب وقتی همه جوره در دسیی

سید. است، شما می  ی که راه نمی همه کارهایت با آن راه می  توانید از او سوال بیی ی افتد، آن یک بحث دیگر است  افتد. فقط چی 

 امام  
ً
ی شود، آن بحث است. وگرنه اگر شما قرآن را من باب وجود کتتی امام ببینید، اصلا که توحید در همه اقطار عالم چی 

جموره نکنید، امام غائب نیست. امام حاضی  غائب نیست. خلاصه خیالتان راحت، امام دیگر غائب نیست. انقدر هم مدام زن 

، و در این وجود زنده. حالا به شما نشان می دهم قرآن مرده یعتی چه، یک قرآن داریم به نام قرآن  است در این وجود کتتی

 .
ً
ی که نوعا ما با آن در تماسیم اتفاقا ی  مرده، همان چی 

ی یک حبل را می    ۱۱۲بینید، آیه  همی 
ْ
ِبَت

اسِ« این  را نگاه کنید »ضیُ
َّ
ِ وَحَبْل  مِنَ الن

َّ
 بِحَبْل  مِنَ اللَّ

َّ
وا إِلَ

ُ
قِف
ُ
يْنَ مَا ث

َ
 أ
ُ
ة
َّ
ل
ِّ
يْهِمُ الذ

َ
 عَل

کند. این  آید خودش را به حبل من الله و حبل من الناس تبدیل می شود. حبل الله که یکی است، می آید اینجا تفکیک می می

سوره نساء بهتان نشان بدهم. تعبی  حبل الله دو افراز   در   را هم گذاشتم  تعابی  در قرآن خیلی فتی است. که حالا یک مدلش 

شود حبل الله، وگرنه حقیقتش یکی است، حقیقت دارد از خودش. یکی حبل من الله، یکی حبل من الناس که هر دوتایش می 

. حبل من الناس میشود قرآن است، میها. چیست؟ حبل من الله میحبل اللهی دارد این  ها  ام. ولی اینشود وجود امشود کتتی

ی مطلب نه مربوط به این مطلب را، می ی مطلب، مثل همی  خواهم بگویم این نوع ادبیات  حبل الله است، شما بیاورید مثل همی 

 اینجوری است. آیه  
ً
ي بُرُوجٍ    ۷۹-۷۸اصلا ِ

مْ قی
ُ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ك

َ
 وَل

ُ
مَوْت

ْ
مُ ال

ُ
ك
ْ
ركِ
ْ
وا يُد

ُ
ون
ُ
ك
َ
مَا ت

َ
يْن
َ
  سوره مبارکه نساء را نگاه کنید »أ

ْ
ة  ۗ وَإِن

َ
د يَّ

َ
مُش

« اگر حسنه ِ
َّ
دِ اللَّ

ْ
ذِهِ مِنْ عِن َٰ 

َ
وا ه

ُ
ول
ُ
 يَق

ٌ
ة
َ
صِبْهُمْ حَسَن

ُ
، به خاطر این که این گویند این از تو پیغمیی نیستای به شما برسد، می ت

 
ٌ
ة
َ
صِبْهُمْ حَسَن

ُ
 ت
ْ
« است. خدا این مطلب را داد، به تو ربطی نداشت. »وَإِن ِ

َّ
دِ اللَّ

ْ
ذِهِ مِنْ عِن َٰ 

َ
دِ«»ه

ْ
ذِهِ مِنْ عِن َٰ 

َ
وا ه

ُ
ول
ُ
بدی    یک   يَق

لٌّ مِنْ  بندی می قرآن یک جا جمع   ست را اش مال تو اش مال خداست، بدیاین که خوبی برسد این مال توست.  
ُ
لْ ك

ُ
کند، »ق

« یعتی کلش مال این است. من عند الله با من الله فرق دارد در ادبیات قرآن. بعد می  ِ
َّ
دِ اللَّ

ْ
  آید تفکیکش میعِن

َ
صَابَك

َ
کند، »مَا أ

« خدا از این سؤ  ِ
َّ
دِ اللَّ

ْ
لٌّ مِنْ عِن

ُ
لْ ك

ُ
« »ق

َ
سِك

ْ
ف
َ
مِنْ ن

َ
ة  ف

َ
ئ  مِنْ سَيِّ

َ
صَابَك

َ
ِ ۖ وَمَا أ

َّ
مِنَ اللَّ

َ
ة  ف

َ
آید. که ال خیلی هم بدش می مِنْ حَسَن

 نزدیک نمی 
ً
ا« چرا اصلا

ً
 حَدِيث

َ
هُون

َ
ق
ْ
 يَف

َ
ون
ُ
اد
َ
 يَك

َ
وْمِ لَ

َ
ق
ْ
ءِ ال

َ
لَ
ُ
ؤ َٰ 
َ
مَالِ ه

َ
ها را بفهمند؟ که من عند الله با من الله  شوند این حرف »ف

، بله، بدی مال خودت است. خوبی مال خداست. اگر میفرق دارد. اگر مِن می  خواهی بدابی در در توحید،  خواهی نگاه بکتی

ی تفکیک   خب  شوند، ها با هم جمع می همه این  « این چیست؟ این همی  ِ
َّ
دِ اللَّ

ْ
لٌّ مِنْ عِن

ُ
لْ ك

ُ
، یک حبل  ی این مدلی استاه»ق

آید حبل الله خودش را افراز  ها می الله داریم، یک حبل من الله داریم، حبل الله، با حبل من الله با همدیگر فرق دارد، این

 نظرتان این است، کما اینکه آقای بهجت این را میمی
ً
 نظرتان این است که خدگویند اگر  میگویند.  کند. شما اگر واقعا

ً
مت  واقعا

ت برسید، خدمت قرآن برسید. با همان آدابی که مد نظرتان است.  بینیم که چقدر یک قرآن زنده که با امام  موقع می آن حضی



 از همدیگر جدا نمی است، این
ً
جدا کنید. از یک طرف  از همدیگر    توانید ماند که شما نمی شود. مثل زوجیت و اربعه میها اصلا

 ایناینجا جدا نمی 
ً
  شود. اصلا

ً
« اصلا ٍ

ی اب  مُبِی 
َ
ي كِت ِ

 قی
َّ
 يَابِسٍ إِلَ

َ
« »وَلَ ٍ

ی ي إِمَام  مُبِی  ِ
اهُ قی

َ
حْصَيْن

َ
ء  أ ْ ي

َ
لَّ سَی

ُ
ها یک حقیقت است. »وَك

 . دهمای قرار میموقع من این را زمینهها با همدیگر. آنفرقی ندارند این 

ست، یادتان  ههم نگه دارید. یک موقعی    ۲۶۴صفحه    ۴۴آیه    ، ۸۷از آیه    ۲۶۷صفحه    را ببینید،  این آیات سوره مبارکه حجر 

  
َ
اك
َ
يْن
َ
 آت
ْ
د
َ
ق
َ
ی مایه دارد »وَل هست بحث درخت اینجا مطرح شد؟ شجره طیبه فرقش با شجره خبیثه مطرح شد. این در همی 

 تطبیق 
ً
« داریم. فعلا ي ِ

ابی
َ
مَث
ْ
عَظِيمَ« ما یک »سَبْعًا مِنَ ال

ْ
 ال
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ي وَال ِ

ابی
َ
مَث
ْ
اش را بگذارید کنار، که مثل سوره  ابي های رو سَبْعًا مِنَ ال

حمد است یا نیست، این را بگذارید کنار. یک هفت منعطف به همدیگر است. یک فروع منعطف به همدیگر است که وصل  

ای با  اند. هر قوه مانند که قوای نفس ها شبیه قوای نفس می است به یک ساقه قرآن العظیم، به یک تنه قرآن العظیم. این 

ها.  مان با اینیگر چیست؟ متفاوت است. دست با پا متفاوت است. قوای ادراکی ما، چشممان، بضمان با سامعهیک قوه د

ی است که ما داریم که با همدیگر متفاوت   ی . منتها این هفت قوه وقتی هفت قوه هستند، دست،  هستند این هفت قوه چی 

بوط به یک انسان زنده هستند، یک انسان زنده این  دست است، پا، پا است، چشم، چشم است، گوش، گوش است، که مر 

 عرض کردمو از این قوا  قوا را دارد، آن روح این قوا را دارد،  
ً
ی که قبلا هَا« با آن توضیح و تفسی 

نِ رَب  ِّ
ْ
ٍ بِإِذ

ی  حِی 
لَّ
ُ
هَا ك

َ
ل
ُ
ك
ُ
ي أ ِ
بی
ْ
ؤ
ُ
.  »ت

عَظِيمَ«  
ْ
 ال
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ي وَ ال ِ

مَثابی
ْ
 مِنَ ال

ً
« چرا این وسط آمده است، یک بحث  ست، حالا این آیهیک »سَبْعا

َ
يْك

َ
 عَيْن

َّ
ن
َّ
مُد
َ
 ت
َ
ه که »لَ

« دقت  العاده ناقلابي دارد که می فوق یَ سِمِی 
َ
ت
ْ
مُق
ْ
 ال

َ
ا عَلی

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
مَا أ

َ
« بگو که من نذیر مبینم، »ك یُ مُبِی 

ْ
ذِيرُ ال

َّ
ا الن

َ
ن
َ
ي أ
لْ إِبیِّ

ُ
گذارم کنار »ق

 گوید این عذاب را میکنید، می
ْ
زَل
ْ
ن
َ
« رو آورم »أ یَ سِمِی 

َ
ت
ْ
مُق
ْ
 ال

َ
ا عَلی

َ
ی   هکسی که برداشت  ین ابي را قسمت کرده، این کیست؟ هیک چی 

ی تشَی    ح گذاشته. مثل یک آدمی که   « با قرآن مثل عضو برخورد کرده، با آيات. قرآن را روی می 
یَ  عِضِی 

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
وا ال

ُ
ذِينَ جَعَل

َّ
»ال

ی تشَی    ح افتاده. این دیگر دستش با پایش و این اند به  ترجمه کرده   عزیزان  که  د. ببینید، ایننها ربطی به همدیگر ندار روی می 

« یعتی اینکه عضو عضو کرده یک تکه یَ  عِضِی 
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
وا ال

ُ
ذِينَ جَعَل

َّ
بِبَعْضٍ«  این که »ال رُ 

ُ
ف
ْ
ك
َ
مِنُ بِبَعْضٍ وَن

ْ
ؤ
ُ
اش را قبول کند، »ن

مِنُ بِبَعْضٍ 
ْ
ؤ
ُ
رُ بِبَعْضٍ« بکند. این نه، این یک قرآن زنده  خب آن که در قرآن این معنا را را دارد، »ن

ُ
ف
ْ
ك
َ
ای که به واسطه روح  وَن

شود یک تفسی  عضو  امام زنده است در آن، این قرآبی که به واسطه روح امام زنده است، شما روحش را ازش بکشید، می

« اینعضوی. می
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
وا ال

ُ
ذِينَ جَعَل

َّ
کنند. یعتی  دارند قرآن را قسمت قسمت می  ها کسابی هستند که مقتسم هستند،شود »ال

ی تشَی    ح قرآن را دارد قسمت قسمتش می  گذاشته شده روی می 
خورد. خب  اش را ببیند به چه دردی می کند، هر تکهبه عباربی

زنده  ، این یک موجود غی 
ً
موقع همیتی که  ای است. این هم اسمش بدن نیست، جسد است. آن این دیگر قرآن نیست اصلا

 اند. ها با هم یکی بود مایه هدایت بشود به واسطه وجود آن روح، چون اینقرار 

«    ۴۴و    ۴۳شما آیه   ي ِ
مَثابی

ْ
 مِنَ ال

ً
« این همان »سَبْعا بْوَاب 

َ
 أ
ُ
هَا سَبْعَة

َ
« »ل یَ جْمَعِی 

َ
مْ أ

ُ
ه
ُ
مَوْعِد

َ
مَ ل
َّ
 جَهَن

َّ
حالا دیگر  را ببینید اینجا »وَإِن

ی ک  شود هفت در جهنم. اینجا می ی سُومٌ« وقتی قرار شد مقتسم  همان چی 
ْ
هُمْ جُزْءٌ مَق

ْ
 بَاب  مِن

لِّ
ُ
ه قرار بود هدایت باشد »لِك

سُومٌ« این الان هر تکه 
ْ
هُمْ جُزْءٌ مَق

ْ
 بَاب  مِن

لِّ
ُ
ای که به هم ربط ندارد، به  اش تکه به تکه است، یک مجموعهشما بشوی »لِك

ی که اگر زنده بود  . به این میامام هم ربط ندارد، این دیگر تشَی    ح است، نه قرآن زنده ی ی تشَی    ح. همان چی  گویند قرآن روی می 

کرد، یک  وگو میو امام بود، هفت در بهشت بود. همان مثابی بود. منعطف به همدیگر بود. داشت از  یک حقیقت گفت

ون داده بود، که این هفت شاخه مثابی و منعطف بود  به همدیگر و    حقیقت بود که این حقیقت هفت شاخه از خودش بی 

ی را نشان میهمه ی ی است که ما بهاش داشت یک چی  ی ت مؤکد وحدت از آن یاد میداد. این همان چی  کنیم. به این عنوان کیر

ت. شما یک موقعی هست که وقتی نمی می ت داریم تا کیر ت مؤکد وحدت. ما کیر   وقتی بیتی آن تنه درخت واحد را،  گویند کیر

ی  تهمی  ت کیر ت، خب همه  جوری نظرات کیر . ولی شما یک درختی را ببینید که براین تنه استوارش  اش می کیر شود پخش و پلابي

ون، شما نگاه می یک عالمه شاخه . می کتی این درخت را کیف می های متنوع زده بی  گوبي عجب درختی است! تا اینکه یک  کتی

 ای
ً
ون. اصلا ی همینجوری سیخ رفته بالا. دو تا هم ساقه زده بی   مؤکد  چی 

ً
ت درست است کم است اینجا. ولی این اصلا ن کیر

ابی داشته باشید که مؤکد وحدت باشد، این مهم است. یعتی  وحدت نیست. این وحدت را نشان نمی دهد. این که شما کیر

 در یک وزان است. های متنوع. بله، ما نمی های زیاد، میوه مدام شاخ و برگ
ً
ی که هست، مثلا ی  خواهیم بگویم هر چی 



 
ُ
ك
ُ ْ
ي الْ ِ

َٰ بَعْضٍ قی
َ

هَا عَلی
َ
لُ بَعْض

ِّ
ض
َ
ف
ُ
هَا« در این سوره هم آمده که »وَن نِ رَب  ِّ

ْ
ٍ بِإِذ

ی  حِی 
لَّ
ُ
هَا ك

َ
ل
ُ
ك
ُ
ي أ ِ
بی
ْ
ؤ
ُ
ها به هر جهت یک  لِ« اینبله، »ت

لِ« منتها به مراتب همه  در   تفضیل
ُ
ك
ُ ْ
ي الْ ِ

َٰ بَعْضٍ قی
َ

هَا عَلی
َ
لُ بَعْض

ِّ
ض
َ
ف
ُ
اش وصل به این امام واحد است، به امام  اکل دارند »وَن

شاءالله  موقع این هفتش اینجا دیگر. حالا یک موقعی در این تفسی  انفسی اناست، به ام الکتاب است، به اینجا وصل شده. آن 

ها را عرض خواهیم کرد. اینهای طولی و عرضی اینمدل ها لزومی ندارد تفسی  فیکس داشته باشد. بفرمایید قوای  جور تفسی 

 بگویید هفت  است  نفس انسابی است، بگویید مثلا فاتحه الکتاب است که به نام ام الکتاب از آن یاد شده، درست
ً
. مثلا

ت است،  سوره مثابی نسبت به همدیگر است که اینجوری شده، بگویید علامت کیر  ، که هفت علامت کیر
ً
ت است اساسا

 بی 
ی که دارد مؤکد وحدت می یعتی ی رسی به این روح  شوند درهای بهشت، از هرجا بروی می ها هرکدام میشود، ایننهایت چی 

بروی میواحد، می  از هر جایش  این شد جسد،  بدن واحد. وقتی که  این  به  . و   یخور به فلاکت، میی  خور رسی  به هیچی

 بی اش ربط ندارد، اش در نظام داخلی به هیچی هیچی 
ی که دارد مؤکد وحدت مییعتی ی شوند  ها هرکدام می شود، این نهایت چی 

رسی به این بدن واحد. وقتی که این شد جسد، از هر جایش بروی رسی به این روح واحد، می درهای بهشت، از هرجا بروی می

. و هیچی خورد به فلاکت، می می اش ربط ندارد، در خارجش هم به هیچی ربطی  اش در نظام داخلی به هیچی خورد به هیچی

 ندارد. 

رَارٍ« این می 
َ
هَا مِنْ ق

َ
اصل ثابت و حرف ثابت    در   ای که مدام برداشت، این طرفش کرد، آن طرفش کرد. دیگر شود آن تیکه »مَا ل

ی است که من خواستم با آیات یک ی ی وجود ندارد، این همان چی  ی ضاسازی آیات را بگویم. البته موجب تفسی   خورده فچی 

نباید  ای هم شد. این که مییک آیه سُومٌ« این در حقیقت جزء مقسوم است، شما مقتسم 
ْ
مَق جُزْءٌ  هُمْ 

ْ
مِن بَاب    

لِّ
ُ
گوید »لِك

ی. اگر جزء را داری می بشوی، مقسوم هم نباید باسَی. شما کل را داری می  ی، روی جزء میگی  ، روی فرعگی  ، روی  می   آبي آبي

باید در ذهن شخص باشد. آنسوره می  ی کلی که با امام کل است باشد، این  ، باید حواست به همی  موقع خدمت قرآن  آبي

 با یک دستی کار دارید، با یک  جوری نگاه میرسد، این موقعی است که دارد خدمت امام میرسد. آنمی
ً
کند. مثل اینکه شما مثلا

زنید، با آن روح دارید حرف  فلابی کار دارید دیگر. الان شما پشت یک تلفن دارید با کسی حرف میچشم کار دارید، با چشم  

زنید دیگر. منتها از زمینه و پرده چه دارید این کار را انجام دهید؟ اسم سمیع مثلا، یک اسم آمده وسط، پای یک اسم آمده  می

 ی
ً
ای است که من بتوانم با روح صحبت کنم دیگر. دو تا آدم  ک واسطهوسط ولی شما کاری با این اسم ندارید. این اسم ضفا

هابي  کنند. صحبتی ندارند با همدیگر. آنخواهند با هم صحبت کنند، وگرنه اجساد که با هم صحبت نمی که روح هستند می 

ز پرده اسم سمیع  خواهند با همدیگر صحبت کنند. یکی اکنند با همدیگر، دو تا آدم ذی روح هستند و میکه صحبت می 

کنند.  ریزند در اسماء. اسماء با همدیگر صحبت میآیند خودشان را می کند. یکی از پرده اسم متکلم. یعتی اسماء میصحبت می 

ی قدری که گفتیم بفهمید کافیست.   پس »فتحصل مماذکرنا« همی 

ان شده است.  فهمد که آقای بهجت می ای که حالا آدم می این نکته گویند این از اشار شیعه است، یعتی این که غیبت جیی

لِهَا« به عنوان  
ْ
وْ مِث

َ
هَا أ

ْ
ٍ مِن

ْ
ی 
َ
تِ بِخ

ْ
أ
َ
سِهَا ن

ْ
ن
ُ
وْ ن
َ
 مِنْ آيَة  أ

ْ
سَخ

ْ
ن
َ
قاعده، که یک موقع باید ش این بحث کنیم،  یک  خدا من باب »مَا ن

اسِ« یکی از مهم العادهه فوققاعد
َّ
« و چه »وَحَبْل  مِنَ الن ِ

َّ
ان شده، چه »بِحَبْل  مِنَ اللَّ ترین  ای است. موضوع اصل غیبت جیی

ی قرآن است. کسی برسد در محضی قرآن ناطق، نه قرآن مکتوب به هم ریخته، آیات پاشیده دیمه که  راه انش همی  های جیی

برا  
ً
اتفاقا نیست.  آن  در  هم  بعصیی امام  ولایت،  بحث  است  ی  همی  میی  یک  ها  با  انقدر  قرآن  در  ولایت  چرا  گویند 

هابي هست؟ به خاطر اینکه این برگ گلی است که گلاب مفروش است در آن، یعتی گلاب مفروش در همه  بازیشاموربی 

،  هستی   ها گوش و اینو پا و چشم و    بینم شما دستجاست. مثل اینکه شما بگویید من الان کجا هستم؟ من که هر چه می

ی نمی  ی  در همه دست و پا و همه این من که چی 
ً
ها نشان داده است. وقتی من دارم  بینم از شما! یک دفعه خودش را عملا

های من با هم یکی است. معلوم  زنم، معلوم است من دست دارم، دستم با حرف من، بادی لنگوی    ج من با حرف حرف می 

ی هست پشتش.  ی شاءالله ما در محضی قرآن برسیم و در محضی قرآن ناطق که  آید که ان موقع لازم می این آن  است یک چی 

 . اند قرآن ناطق منمفرموده 



  از اکیی    قرآن  است   این  اشجواب سوال؟ ببینید، ما دو جور روایت داریم، هر دو جورش به دو حیث قابل توضیح است. یکی 

 روایت هم نباشد، خودمان میاص  ران است،یکی این که علی اکیی من الق  است.   امام
ً
سازیم. بله الان دیگر ش شوحیی باز لا

« است. یعتی قرآن در معیت پیغمیی است، یعتی پیغمیی اصل است، قرآن   زِلَ مَعَ پیغمیی
ْ
ن
ُ
شده. نه، شما ببینید همیشه قرآن »أ

ی داریم.  اکیی من القرآن است، یا علی اکیی من القر   أنا فرع است. جواب سوال: نه این هست، یا   ی ی چی  آن است، یک همچی 

شما نگاه کنید در خود آیات ما اینجوری است که پیغمیی در معیت قرآن نیست، قرآن در معیت پیغمیی است. وقتی افراز 

 اینمی
ً
ها هم نه، در  شود، در استخر و اینها در حوض معلوم می شود هر کدام به دو حیث قابل بحث است. ولی حقیقتا

کردیم  ها یک حقیقت بود. ما الکی فکر میشود که اینشود، در حوض معلوم می استخر دیگر چه معلوم می   حوض. ببینید در 

حَوْضَ« نه اینکه در حوض آنجا دیگر پخش می این
ْ
ل
َ
َّ ا ي
َ

ا عَلی
َ
شوند از همدیگر. آن بالاترین  ها دوتا حقیقت هستند. این »حَتیَّ يَرِد

می  ، هستی دسنقطه  فقط  هم  حوض  ما  دانید که  روایات  در  نیست.  همه  دست  حوض  است،  نتی  وارثان  و  پیغمیی  ت 

حوض فقط دست پیغمیی و وارثان پیغمیی است، زیرا این رتبه بالاترین است. بالاترین رتبه اسمش حوض  ، همینجوری است

 است، که حالا انشالله اگر لازم بود یک بحتر هم راجع به این خواهیم کرد. 


